
سخن ناشر

دانش‌هــای  عرصــه  در  نوینــی  فضــای  اســامی،  شــکوهمند  انقــاب  وقــوع  بــا 

ی و دانشــگاهی گشــوده شــد. نــگاه جدیــد فراهــم آمــده از بســتر  مختلــف حــوزو

بــه  و  اســامی  فرهنــگ  ارکان  بــه  غــرب  تمدنــی  تهاجــم  و  ســو  یــک  از  انقــاب 

چالش‌کشــیدن آن‌هــا از ســوی دیگــر در ایــن امــر ســهم بســزایی داشــتند. در چنیــن 

فضایــی نیــاز بــه دانــش بــه عنــوان موتــور پیــش‌ران تمــدن و فرهنــگ بــه صــورت 

جــدی احســاس می‌شــد. ایــن امــر باعــث شــد پرداخــت بــه دانــش، گســترش کمــی 

ی قابــل  کــه بــا فضــای قبــل از انقــاب به‌هیــچ‌رو گسترشــی  کنــد؛  کیفــی پیــدا  و 

مقایســه نبــود. در زمانــه کنونــی نیــز هــر چنــد ایــن گســترش ادامــه دارد امــا هنــوز 

فاصلــه جــدی میــان نیازهــا و عرصــه دانــش پاســخگو وجــود دارد. بدیــن ســبب 

ی‌ آوردن بــه دانش‌هــا و تــاش بــرای بســط و امتــداد آن‌هــا بــه شــیوه‌های متعــدد  رو

از جملــه ضرورت‌هــای عصــر کنونــی در محیــط دانــش اســت. روشــن اســت ایــن 

، دو‌چنــدان اســت و همــت و عــزم  ضــرورت دربــاره دانش‌هــای بنیادیــن و مــادر

مضاعفــی را در میــان عالمــان آن‌هــا می‌طلبــد. 



از  آن‌هاست،  بنیادین‌ترین  بلکه  و  بنیادین  دانش‌های  از  که  فلسفه  دانش 

امور پیش‌گفته مستثنا نیست و باید برای شیوه‌های مختلف گسترش این دانش 

اقدامات،  این  جملۀ  از  گیرد.  صورت  درخور  اقدامات  آن،  متعدد  لایه‌های  در 

تلاش برای نشر این دانش و دانش‌های همسو و مرتبط با آن در لایه‌های مختلف 

آن است. 

که در حد امکان و قدر  ازاین‌رو انتشارات آل‌احمدr بر خود لازم می‌داند 

گستراندن دانش فلسفه و دانش‌های مرتبط با آن را در دستور  وسع، زمینه نشر و 

کار خویش قرار دهد. به توفیق الهی این کار چند سالی است که از طریق ارتباط 

گامی مبارک در  کتاب پیش‌رو  با مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات فراهم آمده و 

پیشبرد این هدف است. امید است این روند رو به رشد و فزونی باشد و بتواند 

اسلامی  انقلاب  بلند  آرمان‌های  و  اهداف  تحقق  راستای  در  کوچکی  خدمت 

باشد.

، حجت‌الاسلام  انتشارات آل‌احمدr بر خود لازم می‌داند از استاد گرانقدر

از  می‌داند  لازم  همچنین  نماید.  قدردانی  و  تشکر  امینی‌نژاد  علی  والمسلمین 

ی اثر برای نشر زحمات فراوانی  مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات که در آماده‌ساز

را متحمل شدند، کمال تشکر را به عمل آورد.

علی رستمی

rمدیر انتشارات آل‌احمد



سخن مؤسسه

فلســفه اســامی بــه عنــوان یکــی از دانش‌هــای بنیادیــن در ســنت اســامی هرچنــد 
از پیشــینه‌ای یونانــی بهــره بــرده، کامــاً پویــا و آزاد بــا آن برخــورد کــرده و هرگــز جنبــه 

ی محــض را در دســتور کار خــود قــرار نــداده اســت.  تقلیــدی و دنبالــه‌رو

باور به استحکام و غنای فکری و نیز التزام به مؤلفه‌های اساسی عقلانیت، 

فیلسوفان مسلمان را در مواجهه با تراث یونانی مستقل و آزاد‌اندیش قرار داده بود 

کلان اسلامی به خود  کاملاً رنگ  ابتدا، فلسفه در سنت اسلامی  از  که  به‌گونه‌ای 

که  که اساساً فلسفه‌ای اسلامی پدید آمد؛ فلسفه‌ای  یج چنان شد  گرفت و به‌تدر

با اعتنای فیلسوفانه به شریعت، چارچوب‌های کلان آن را به نحو فلسفی تثبیت 

که مسائل جزئی‌تر هم  کار نبود. این روند آن‌قدر ادامه یافت  کرد و البته این پایان 

در چتر بررسی فیلسوفان قرار گرفتند و این تعامل با شریعت با تکیه بر بنیادهای 

یاد و عمیقی  عقلی، چنان فلسفه‌ای پدید آورد که با فلسفه وارداتی فاصله بسیار ز

نوین  ساختارهای  و  آن‌ها  عمق‌یابی  کیفیت  فلسفی،  مسائل  کمیت  داشت. 

گویا این فلسفه  که  گرفت  عقلانی در قرن‌های اخیر در سنت اسلامی چنان اوج 



که  نو پدید آمدند  با نقطه آغازین خود ندارد. در این میان مسائلی  هیچ نسبتی 

و  ی  استوار غنا،   ، امر این  و  نداشتند  قبلی  فلسفی  سنت‌های  در  سابقه‌ای  هیچ 

پویایی فلسفه اسلامی را به خوبی نمایان می‌سازد.

یت  و اعتبار نوپیدا در سنت اسلامی، بحث اصالت وجود  از جمله مسائل 

و  زده  تازه  رنگی  را  اسلامی  فلسفه  کل  تنهایی،  به  که  مسئله‌ای  است.  ماهیت 

افق‌های جدیدی را در حل، تقریر و بازفهمی مسائل فلسفی گشوده است؛ آن‌گونه 

که صدرالمتألهینu آن را مادر و بنیاد تمام فلسفه و محور اساسیِ قطبِ حکمت 

دانسته است. ازاین‌رو پرداخت دقیق و فنی به این مسئله و پرتوافکنی بر زوایای 

کلان و اساسی برای  مخفی و یا مبهم آن و ارائۀ تقریرهای نوین از آن، راهگشایی 

ی از دشواره‌های فلسفی و معارفی  حکمت اسلامی است و می‌تواند در حل بسیار

گرهگشا باشد.

گران‌قدر حجت‌الاسلام والمسلمین علی امینی‌نژاد،  اثر حاضر به قلم استاد 

گسترده در  این مسئله، تلاشی درخور و  کنکاش  یخی در  تار از نگاه  با بهره‌گیری 

پرداخت به آن داشته و به خوبی بحث را تا زمان کنونی و تقریرهای اندیشمندان 

و  توجه  حسن  از  نفحات  پژوهشی  آموزشی  مؤسسه  است.  داده  امتداد  معاصر 

ی و نشر این اثر کمال تشکر را دارد. ی ایشان در مراحل آماده‌ساز صبور

بتوانند  آن  و مانندهای  اثر  این   Sبا عنایت حضرت حجت امید است 

ی برای امتدادیابی آن در عرصه  در معرفی شایسته حکمت صدرایی و زمینه‌ساز

نیازهای دانشی انقلاب و تمدن اسلامی سودمند افتند؛ ان‌شاء‌اللّه.

مهدی صداقت

معاون پژوهش مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات
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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
بســتر  در   - آن  لازم  ضوابــط  همــۀ  رعایــت  بــا   - عقلــی  روش  به‌کارگیــری  فلســفه، 
اســتفاده  موضوعــی  چنیــن  در  روشــی  چنــان  از  هــرگاه  اســت.  هستی‌شناســی 
شــود، محصــول برآمــده فلســفه اســت؛ خــواه مردمــان ایــران باســتان چنیــن کننــد یــا 

یونانیــان بدیــن کار دســت یازنــد یــا اســامیان بــه ایــن امــر همــت گمارنــد.
، اســتفاده از  ، دانــش فلســفه دانشــی جهانــی اســت و در ایــن بســتر از‌ایــن‌رو
ی‌هــای دیگــران نه‌تنهــا مذمــوم نیســت بلکــه عقــل و دیــن آن  تجربیــات و خردورز
ــا اســتفاده از اندیشــه‌های فلســفی  ــد. فلاســفۀ مســلمان ب را امضــا و تشــویق کرده‌ان
تولیــدات  و  زده‌انــد  گام  عقلــی  هستی‌شناســی  وادی  در  محقّقانــه  ملــل،  ســایر 

کرده‌انــد. عرضــه  ی  گران‌قــدر
 امــا در ایــن میــان هیــچ مســئله‌ای به‌انــدازۀ مداقــه در اصــل وجــود و تبییــن 
ی نــدارد. ایــن مســئله تحــولات  یــت غیــر آن اهمیتــی محــور اصالــت آن و اعتبار
کمتــر  کــه  به‌گونــه‌ای  اســت،  کــرده  ایجــاد  عقلــی  هستی‌شناســی  در  شــگرفی 
مســئله‌ای در سرتاســر فلســفه می‌تــوان یافــت کــه به‌نوعــی تحت‌تأثیــر ایــن موضــوع 



 بنیاد حکمت  

16

ــازار  ــه ب ــز ب ــی نی ــاً نوی ــائلِ کام ــئله، مس ــن مس ــه ای ــر آنک ــزون ب ــد؛ اف ــه باش ــرار نگرفت ق
ی فلســفه عرضــه نمــوده اســت. اندیشــه‌ورز

این‌همــه در حالــی اســت کــه برخــی ابهامــات، درک عمیــق ایــن مســئله را دشــوار 
کامــل  کــه بــا تصویــر صحیــح و  ســاخته اســت. رســالۀ حاضــر در پــی آن اســت 
ــر آن را میســور ســاخته و ابهامــات و رهزنی‌‌هــای  موضــوع و نتایــج آن، درک عمیق‌ت
یــت ماهیــت،  بحــث را بزدایــد. بی‌تردیــد حل‌وفصــل عمیــق اصالــت وجــود و اعتبار
عمیــق  گره‌گاه‌هــای  کــه  بــرد  خواهــد  بــالا  چنــان  را  فلســفی  ی  اندیشــه‌ورز ســطح 
الهیــات بالمعنی‌الاعــم، الهیــات بالمعنی‌الاخــص و حتــی مبانــی عرفــان نظــری، 
در دســترس طالــب حقیقــت قــرار خواهــد گرفــت. از همیــن رو »بنیــاد حکمــت« 
ی مســئله را  نامــی شایســته بــرای موضــوع رســالۀ پیــش روســت و اهمیــت محــور

آشــکارتر می‌ســازد.
کنــون  نــگارش اولیــۀ ایــن اثــر در ســال 1388 بــه انجــام رســیده اســت. امــا تا
اســت.  پذیرفتــه  صــورت  افزودنی‌هایــی  و  ویرایش‌هــا  بــار  چهــار  دســت‌کم 
و  صداقــت  مهــدی  حجت‌الاسلام‌والمســلمین  ارجمنــد،  فاضــان  دقت‌هــای 
ی فاضــل گرامــی حجت‌الاســام  حجت‌الاســام دکتــر رضــا درگاهی‌فــر و ویراســتار
یســی شایســتۀ تقدیــر و تشــکر فــراوان اســت. از ایــن ســه بزرگــوار و  حســینعلی ادر
همچنیــن از معاونــت پژوهشــی مؤسســۀ نفحــات و انتشــارات آل‌احمــدr کمــال 

تشــکر و قدردانــی را دارم. 

و لله الحمد و له الشکر
علی امینی‌نژاد
قم - شهریور 1402



سیر تاریخی بحث 

یــت ماهیــت« در بســتر فلســفۀ اســامی تولــد یافــت  بحــث »اصالــت وجــود و اعتبار
یــج بــه رشــد و بالندگــی رســید، تــا جایــی کــه بنیــاد حکمــت و فلســفه را  و به‌تدر

متحــول ســاخت و اثــرش را در تمــام فلســفه بــه جــای گذاشــت.
دقــت در ایــن معنــا کــه توجــه تفصیلــی بــه ایــن بحــث در فلســفۀ انتقالــی بــه حــوزۀ 
اندیشــۀ مســلمانان وجــود نداشــته اســت و از ســویی دیگــر توجــه بــه تأثیــرات گســترده 
و عمیــق ایــن مبحــث در کل فلســفه کــه پــس از ایــن بــدان اشــاره خواهــد شــد، جنبــۀ 
تحقیقی فلسفۀ اسلامی و همچنین استقلال آن را در نقطۀ تکامل آشکارتر می‌سازد. 
یخــی نشــان می‌دهــد کــه در میــان فلاســفۀ اســامی نیــز تــا قبــل از  بررســی تار
کــه اذهــان  شــیخ شــهاب‌الدین ســهروردیu )م 548 ق(، ایــن مســئله به‌نحــوی 
فیلســوفان را بــه خــود متوجــه ســازد، مطــرح نبــوده اســت. از همیــن رو بــا اینکــه امثــال 
ــای  ــخن به‌معن ــن س ــن ای ــده‌اند، لک ــته ش ــودی دانس ــینا اصالت‌وج ــی و ابن‌س فاراب
گاه ایــن فیلســوفان اســت کــه از مجموعه‌مباحــث مرتبــط بــا  کشــف ضمیــر ناخــودآ

ــود. ــتنباط می‌ش ــث، اس بح

پیش گفتار



 بنیاد حکمت  

18

ی بــرای شــکل‌گیری ایــن مبحــث جســت‌وجو کنیــم،  گــر بخواهیــم دقیقــاً آغــاز ا
ی نیــز فصــل مســتقلی  بایــد ذهــن خــود را بــه آثــار شــیخ اشــراق متوجــه کنیــم. البتــه و
یــت وجــود یــا ماهیــت ارائــه نــداده اســت، لکــن  تحت‌عنــوان اصالــت یــا اعتبار
ــی  ــود، در تلاش ــار خ ــیعی از آث ــترۀ وس ــت و در گس ــده اس ــث ش ــه بح ــاً متوج او قطع
یــت وجــود و مفاهیــم ‌مســانخ آن بــوده اســت و در  ، درصــدد اثبــات اعتبار پیگیــر
ی، و حقیقتــی عینــی می‌شــمارد. او عنــوان  مقابــل، ماهیــت را امــری غیراعتبــار
ــرده اســت، لکــن ایــن واژه را  ــه کار نب ــل وجــود ب ــرای ماهیــت در مقاب »اصالــت« را ب
ــی« اســتفاده کــرده اســت1 کــه بــه نظــر او کامــاً 

ّ
بــرای ماهیــت در مقابــل مفهــوم »کل

همســان بــا وجــود اســت. مهم‌تــر از همــۀ ایــن شــواهد، نکتــۀ درخــور توجــه آن اســت 
یــدۀ خویــش اســت و مباحــث را  کــه ســهروردی، در تمــام فلســفه متوجــه مبنــای برگز
بــر اســاس آن پی‌ریــزی می‌کنــد، در حالــی کــه مــا چنیــن وضعــی را در آثــار ابن‌ســینا 

و فارابــی مشــاهده نمی‌کنیــم.
متأخــر  بســیار  را  مســئله  کــه  معاصــر2  محققــان  از  برخــی  ســخن  بنابرایــن، 
تأخیــر  بــه  صدرالمتألهیــن  و  میردامــاد  زمــان  تــا  را  آن  شــکل‌گیری  و  دانســته‌اند 
می‌اندازنــد، ســخن درســتی نخواهــد بــود. البتــه بســی واضــح اســت کــه هــر مســئلۀ 
، اغلــب بــا ناپختگــی در محتــوا و نارســایی در ادبیــات و زبــان همراه  تــازه‌ای در آغــاز
افــزوده می‌شــود،  بــر غنــای آن، در دو جهــت محتــوا و زبــان،  یــج  اســت و به‌تدر
به‌گونــه‌ای کــه شــیوۀ طــرح در دوره‌هــای متأخــر قابل‌مقایســه بــا محتــوا و زبــان در 
یــت وجــود  دورۀ آغازیــن نیســت. همیــن معنــا در مســئلۀ نویــنِ اصالــت یــا اعتبار
یــان داشــته اســت. عبــارات شــیخ اشــراق در رد اصالــت و عینیــت  یــا ماهیــت جر
وجــود و اثبــات اصالــت و عینیــت ماهیــت، چنــان فراوان اســت که تردیــدی در آغاز 
رســمی مســئله از ســوی او وجــود نــدارد، امــا بــا گذشــت زمــان، مســئله پخته‌تــر شــد 

یت در نگاه شیخ اشراق.  ، فصل اول، اصالت و اعتبار 1. همین نوشتار
2. مجموعه‌آثار شهید مطهری، ج5، ص160؛ تعلیقة علی نهایة الحکمة، ص19.
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و ادبیــات رســاتری بــه خــود گرفــت، به‌گونــه‌ای کــه در کلمــات میردامــاد بــا طرحــی 
تقریبــاً کامــل از ایــن مســئله روبــه‌رو می‌شــویم.1 جالــب آن اســت کــه گزارش‌هــای 
کــه مســئلۀ اصالــت ماهیــت بســیار پیش‌تــر  کــی از آن اســت  صدرالمتألهیــن حا
ــه در  ــت ک ــی اس ــا، مطلب ــی از آن گزارش‌ه ــت. یک ــوده اس ــرح ب ــفه مط ــان فلاس در می
یــت وجــود و  بحــث جعــل بیــان کــرده و می‌گویــد نظــر مــا در بــاب اصالــت و اعتبار

ماهیــت کامــاً برعکــس نظــر جمهــور اســت:
یــة  فحــال الوجــود و الماهیــة علــی قاعدتنــا فــی التأصّــل و الاعتبار

 2. بعکــس حالهمــا عنــد الجمهــور
کــه اصــل مســئله بســیار پیش‌تــر  کــی از آن اســت  ایــن عبــارت به‌روشــنی حا
از صدرالمتألهیــن مطــرح بــوده اســت، به‌نحــوی کــه جمهــور فلاســفه بــه اصالــت 
یخــی نیــز ایــن معنــا  یــت وجــود قائــل بوده‌انــد. پیگیری‌هــای تار ماهیــت و اعتبار
ی وســعت  یــرا پــس از شــیخ اشــراق، ســیطرۀ فکــری او به‌قــدر را تأییــد می‌کنــد؛ ز
تــا  ــی 

ّ
کــه محققانــی همچــون خواجــه نصیرالدیــن طوســی و علامــه حل می‌یابــد 

میردامــاد اســترآبادی، همــه و همــه اصالــت ماهیــت را پذیرفتنــد و جمهــور مــورد 
ادعــای ملاصــدرا را تشــکیل می‌دهنــد. 

را  اشــراق  شــیخ  اســفار،  ششــم  جلــد  از  مهمــی‌  عبــارت  در  صدرالمتألهیــن 
تعــدادی  به‌جــز  را  متأخــران  عمــوم  و  می‌دانــد  وجــود«  ی‌دانســتن  »اعتبار مبــدأ 

انگشت‌شمار پیرو او می‌شمارد:	

1. عبــارت میردامــاد در ‌مصنفــات میردامــاد، ج1، ص504 تــا 507 این‌گونــه اســت: و لمّــا لــم یکــن بیــن 
الحقائــق الخارجیــة و بیــن وجوداتهــا الخارجیــة اثنینیــة خارجیــة لأنّ الوجــود الخارجــی لیــس أمــراً 
انضمامیــاً کالسّــواد و البیــاض علــی مــا عرفــت مشــروحاً فــی صحفنــا الحکمیــة فبقــی احتمــالان: 
احدهمــا أن یکــون اثــر الجاعــل الحقایــق الخارجیــة و الوجــود یکــون أمــراً انتزاعیــاً... و ثانیهمــا أن 
یکــون أثــر الجاعــل نفــس الوجــودات الخارجیــة و الماهیــات تکــون أمــراً انتزاعیــاً علــی عکــس مــا 

هــو التحقیــق و هــذا الاحتمــال باطــل.
2. الاسفار، ج1، ص415. 
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... أنّ مبنــی تطــرّق الشــبهة علــی کــون الوجــود مجــردَ مفهــوم عــام 
کافّــة  مــن  ذلــک  فــی  متابعــوه  و  الإشــراق  صاحــب  ذهــب  کمــا 

نــادراً.1  
ّ

إلّا المتأخریــن 
مبنــای راهیابــی شــبهۀ ابن‌کمونــه ]در بــاب توحیــد[، بــر آن اســتوار 
ی[‌ اســت؛  اســت کــه وجــود، تنهــا مفهومــی عــام ]ذهنــی و اعتبــار
عمــوم  کــه  مســئله  ایــن  در  او  پیــروان  و  اشــراق  شــیخ  چنان‌کــه 
اعتقــاد  ایــن  بــر  را شــکل می‌دهنــد،  اندکــی  افــراد  متأخــران جــز 

هســتند.2 
جالــب‌ آن اســت کــه حکومــت افــکار شــیخ اشــراق، حتــی برهــه‌ای از زندگــی 
از  ی  و ملاصــدرا،  خــود  به‌گفتــۀ  و  می‌گیــرد  بــر  در  نیــز  را  صدرالمتألهیــن  علمــی‌ 

متعصبــان در اصالــت ماهیــت بــوده اســت:
یــة الوجــود و تأصّــل  ب عنهــم فــی اعتبار

ّ
إنّــی قــد کنــت شــدید الــذ

بّــی و انکشــف لــی انکشــافاً بیّنــاً أنّ  الماهیــات، حتّــی أن هدانــی ر
الأمــر بعکــس ذلــک... .3

ــمردن  ی‌دانســتن وجــود و اصیل‌ش همانــا پیــش از ایــن، در اعتبار
مــرا  پــروردگارم  اینکــه  تــا  بــودم؛  ایشــان  شــدید  مدافــع  ماهیــات، 
مســئله  کــه  شــد  روشــن  برایــم  واضــح  به‌صورتــی  و  کــرد  هدایــت 

اســت... . آن  عکــس 

1. همان، ج6، ص63.
2. عبــارات صریحــی کــه از محقــق طوســی بــر مبنــای اصالــت وجــود نشــان داده می‌شــوند، یــا در 
گاه او بــر طبــق مبنــای حــقّ، بــه  شــرح کلمــات مشــاء در شــرح اشــارات اســت یــا از ضمیــر ناخــودآ
یــد الاعتقــاد و نقــد المحصّــل،  قلــم آمــده اســت؛ لــذا در مــوارد اصلــی از آثــار خــود، همچــون تجر
یــت وجــود پــای می‌فشــارد. تفصیــل دیــدگاه خواجــه در ادامــۀ همیــن  بــر اصالــت ماهیــت و اعتبار

مباحــث مطــرح خواهــد شــد.
3. الاسفار، ج1، ص49.
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همچنــان کــه در ایــن متــن آمــده اســت، صدرالمتألهیــن بــه عمــق مســئله توجــه 
ــا یــک گــردش کامــل، در پــی اصالــت وجــود مــی‌رود و چنــان ایــن  یافتــه اســت و ب
قــرار  تــا آن را در جایــگاه اصیل‌تریــن بحــث در حکمــت  بحــث را پیــش می‌بــرد 
می‌دهــد. بــر همیــن اســاس، یکــی از مهم‌تریــن عواملــی کــه باعــث شــد حکمــت 
یــک  به‌عنــوان  را  آن  مــا  و  گیــرد  شــکل  متعالیــه«  »حکمــت  به‌عنــوان  جدیــدی 
ــر اســاس  ــم، آن اســت کــه بنیــاد ایــن حکمــت، ب ی ــه حســاب آور مکتــب مســتقل ب
وجــود و اصالــت آن پی‌ریــزی شــده اســت و تمــام مســائل دیگــر بــر ایــن مبنــا شــکل 

گرفته‌انــد.
، حکومــت بلامنــازع اصالــت  پــس از صــدرا و آشــنایی حکمــا بــا حکمــت او
وجــود آغــاز می‌شــود و غالــب قریب‌به‌اتفــاق محققــان و اســاطین فــن، بــه اصالــت 
از مدافعــان جــدی آن می‌شــوند و شــارحان و محــرّران توانــای  وجــود معتقــد، و 

حکمــت متعالیــۀ صدرایــی بــه شــمار می‌آینــد.

پرسش‌های بحث

ــددی  ــش‌های متع ــا پرس ــت«، ب ــا ماهی ــود ی ــت وج ی ــا اعتبار ــت ی ــث »اصال در مبح
ــد:  ــه ایــن قرارن روبه‌روییــم، کــه برخــی از آن‌هــا ب

	1 یــت« در ایــن بحــث چیســت؟ ایــن پرســش شــاید . مــراد از »اصالــت« و »اعتبار
دو  ایــن  معنــای  دقیــق  تعییــن  قطعــاً  و  اســت  بحــث  پرســش  اساســی‌ترین 
کــه خواهــد  اصطــاح، در فهــم اصــل مســئله تأثیــر شــگرفی دارد و همچنــان 

برمــی‌دارد. از میــان  را  از قیل‌و‌قال‌هــا  ی  آمــد، بســیار
	2 مــراد از »وجــود« و »ماهیــت« کــه دو اصطــاح دیگــر عنــوان بحث‌اند، چیســت؟ .

آیــا مــراد از وجــود، مفهــوم کلــی وجــود اســت یــا وجودهــای جزئــی؟ همچنیــن آیــا 
ــا  ــا ماهیــت جزئــی موجــود خارجــی؟ آی مــراد از ماهیــت، ماهیــت کلــی اســت ی
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ماهیتــی کــه معقــول ثانــی فلســفی اســت مدنظــر اســت یــا مصادیــق مقولــه‌ای 
، کــمّ و کیــف؟ آن همچــون جوهــر

	3 کــی، . ملا چــه  بــه  و  دارد  ماهیــت  و  وجــود  شــقّ  دو  فقــط  مســئله  ایــن  چــرا 
عناویــن دیگــری همچــون وحــدت، فعلیــت و ســایر معقــولات فلســفی، مطــرح 
نمی‌شــوند؟ آیــا صرفــاً غفلتــی صــورت گرفتــه یــا نکتــه‌ای فلســفی پشــتوانۀ آن 
اســت؟ و در هــر صــورت تکلیــف ایــن ســنخ مفاهیــم از جهــت اصالــت و 

یــت چــه خواهــد بــود؟  اعتبار
	4 کــه دو حیــث وجــودی و ماهــوی‌ . آیــا ایــن نــزاع فقــط در موجــودات امکانــی 

یــان دارد یــا در حــقّ تعالــیٰ بنابــر نظــر کســانی کــه حــق ســبحانه و  دارنــد، جر
ی اســت؟ تعالــیٰ را وجــود صــرف می‌داننــد، نیــز جــار

	5 ــه . ــتیم، چ ــات آن هس ــی اثب ــز در پ ــا نی ــه م ــود ک ــت وج ــه اصال ــان ب ــر قائ از منظ
ی اســت؟ مثــاً در متنــی کــه علامــه طباطبایــیu در نهایــة  مقدماتــی ضــرور
الحکمــة دربــارۀ ایــن مســئله آورده اســت و تقریبــاً از ســابقان خــود در چگونگــی 
طــرح مســئله پیشــی گرفتــه‌ اســت، بــرای دســتیابی بــه مطلــوب، از چــه مقدمــات 

و ارکانــی بهــره جســته‌ اســت؟
	6 یــادی از آثــار صدرالمتألهیــن و دیگــران را دربرگرفتــه . منظــر مهمــی کــه حجــم ز

اســت، نحــوۀ ارتبــاط وجــود و ماهیــت اســت. به‌بیانــی دیگــر بــر اســاس اصالــت 
وجــود، کیفیــت تحقــق ماهیــت در خــارج چگونــه خواهــد بــود؟ قطعــاً پــس از 
درک عمیــق ایــن بحــث، گره‌هــای فراوانــی از زوایــای مختلــف فلســفی گشــوده 
بــا طــرح حیثیــت تقییدیــه و تحلیــل آن، مســائل  الهــی،  می‌شــوند. به‌فضــل 
اساســی فلســفه و عرفــان، به‌نحــوی شــگفت‌آور عمــق می‌یابنــد و درک‌شــدنی 

و تصویرپذیــر خواهنــد شــد. 
	7 کســانی همچــون صدرالمتألهیــن و علامــه طباطبایــی در تثبیــت . کار  روش 

 ، نظــر مــورد  مســئلۀ  در  طباطبایــی  علامــه  مثــاً  چیســت؟  وجــود  اصالــت 
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بــر شــهود  کــه مبتنــی  ارائــه نمی‌دهــد و از روش تحلیــل شــهودی  اســتدلالی 
متــن مــورد بحــث و تحلیــل آن اســت یــا روش پدیدارشناســانۀ ذهنــی، اســتفاده 

ایــن روش‌هــا چگونــه روشــی‌ هســتند؟ می‌کنــد؛ 
	8 کــه . اســت  معنــا  بــدان  آیــا  بدانــد،  وجــود  را  فلســفه  موضــوع  فیلســوفی  گــر  ا

اصالت‌وجــودی اســت؟ یــا فیلســوف ماهوی‌مســلک هــم می‌توانــد به‌نحــوی 
اُولــیٰ را وجــود تلقــی نمایــد؟ موضــوع فلســفۀ 

	9 ظهــور و تأثیــر هر‌یــک از دو قــول، در مباحــث دیگــر فلســفی چگونــه اســت؟ .
به‌بیــان دیگــر آیــا ایــن مســئله، یــک مســئلۀ فرعــی فلســفی اســت کــه بــا مســائل 
یشــه‌ای  دیگــر ارتبــاط بنایــی و مبنایــی چندانــی نــدارد یــا آنکــه از مســائل ر

حکمــت اســت کــه تأثیــرش را در مــوارد فراوانــی بــه جــا می‌گــذارد؟ 
ــز  ــا را نی ــد آن‌ه ــه بای ــد ک ــن می‌رس ــه ذه ــز ب ــری نی ــراوان دیگ ــش‌های ف ــاً پرس قطع
کــه ذهــن سرشــار از ســؤال، بهتــر می‌توانــد زوایــای  بــه ایــن مجموعــه اضافــه کــرد؛ چرا

پیــدا و پنهــان بحــث را کشــف کنــد.

تأثیر مسئلۀ اصالت وجود در درک عمیق سایر مسائل فلسفی

یــت ماهیــت و  تعمیــق اندیشــه در وادی اصالــت وجــود و درک عمیــق از اعتبار
تقریبــاً در  تأثیــر چشــمگیری   ، آن‌هــا در نفس‌الامــر آن و چگونگــی تحقــق  امثــال 
همــۀ مباحــث الهیــات به‌معنــای اعــم و اخــص دارد. از درک صحیــح و عمیــق 
موضوع‌بــودن وجــود بــرای فلســفه گرفتــه تــا بحــث وجــود ذهنــی در فلســفۀ اُولــیٰ و 
و تشــکیک  ثانیــه و بحث‌هــای حرکــت  بحــث نفس‌الامــر و مباحــث معقــولات 
و اشــتداد و وحــدت و کثــرت و حمــل، و امــکان وجــودی و جعــل تــا بحث‌هــای 
ذات  توحیــد  و  صدیقیــن  برهــان  هماننــد  اخــص  به‌معنــای  الهیــات  عمیــق 
واجب‌الوجــود و اثبــات صفــات ربوبــی و چگونگــی اتحــاد آن بــا ذات، همــه و همــه 
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یــت ماهیــت و امثــال ماهیــت هســتند.  شــدیداً تحت‌تأثیــر اصالــت وجــود و اعتبار
کــه در پــی بحث‌هایــی چــون »بســیط الحقیقــة کل  هستی‌شناســی عمیقــی 
ن« و »صــرف الوجــود لا یتثنّــی 

ّ
الأشــیاء و لیــس بشــیءٍ منهــا«، »تحــول علیــت بــه تشــأ

تی  « ســامان یافتــه اســت، مرهــون جاافتادگــی همین بحث اســت. معضلا و لا یتکــرّر
مثــل شــبهۀ ابن‌کمونــه و چگونگــی راهیابــی شــرور در قضــاء الهــی بــا توجه بــه ظرایف 
یــت امثــال ماهیــت، به‌راحتــی حل‌وفصــل می‌شــود. حتــی  اصالــت وجــود و اعتبار
گلوگاه‌هــای خطیــر مباحــث عرفانــی همچــون دوگانگــی شــدید حــق و خلــق در 
، در ســایۀ فهــم یگانگــی و دوگانگــی وجــود و ماهیــت وضــوح  عیــن یگانگــی آن دو
گاهــی  می‌یابنــد. اهمیــت »وجود«شناســی تــا بدان‌جاســت کــه صدرالمتألهیــن ناآ
از ظرایــف آن را ســبب جهــل بــه همــۀ ارکان و اصــول معــارف می‌دانــد و می‌گویــد:

و الحــق أنّ الجهــل بمســألة الوجــود للإنســان یوجــب لــه الجهــل 
بجمیــع اصــول المعــارف و الأرکان.1

یــت ماهیــت و  ی دیگــر ســکه یعنــی اعتبار البتــه در نــگاه نگارنــده، اهمیــت رو
گــر بیشــتر از فهــم مســئلۀ وجــود نباشــد، کمتــر از آن نیســت. چگونگــی تحقــق آن، ا
شــرح و بســط همــۀ آنچــه برشــمردیم، پیــش از ورود بــه بحــث و آشناشــدن بــا 
ظرافت‌هــای آن، جایــگاه مناســبی نــدارد؛ بــا ایــن حــال مناســب اســت از بــاب 

مثــال ســه نمونــه بررســی شــوند.

1. الشــواهد الربوبیــة،‌ مشــهد1، اشــراق9، ص141. همــو در آغــاز رســالۀ المشــاعر، ص4 دراین‌بــاره 
و  الإلهیــة،  المســائل  و مبنــى  الحکمیــة،  القواعــد  أسّ  الوجــود  کانــت مســألة  لمّــا  و  می‌گویــد: 
القطــب الــذی یــدور علیــه رحــى علــم التوحیــد و علــم المعــاد و حشــر الأرواح و الأجســاد، و کثیــر 
ممــا تفرّدنــا باســتنباطه، و توحّدنــا باســتخراجه، فمَــن جهــل بمعرفــة الوجــود یســری جهلــه فــی 
ــات المعــارف و خبیئاتهــا، و  أمّهــات المطالــب و معظماتهــا و بالذهــول عنهــا، فاتــت عنــه خفیّ
علــم الربوبیــات و نبوّاتهــا، و معرفــة النفــس و اتّصالاتهــا و رجوعهــا إلــى مبــدإ مبادئهــا و غایاتهــا، 
فرأینــا أن نفتــح بهــا الــکلام فــی هــذه الرســالة المعمولــة فــی أصــول حقائــق الإیمــان و قواعــد 

الحکمــة و العرفــان.
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اولیــن نمونــه دربــارۀ »موضــوع فلســفه« اســت. فیلســوفان از قدیــم موضــوع فلســفه 
را »موجــود بمــا هــو موجــود« یــا همــان »وجــود« دانســته‌اند. بعدهــا شــیخ اشــراق 
ایــن معنــا را بــه بــاد انتقــاد گرفــت و گفــت: چگونــه ممکــن اســت امــری ذهنــی و 
از اعیــان حقایــق ســخن می‌گویــد؟!1 یعنــی  کــه  ی موضــوع دانشــی شــود  اعتبــار
به‌بیــان شــیخ اشــراق، تناقضــی آشــکار در کلمــات حکمــا وجــود داشــته اســت؛ از 
یک‌ســو می‌گوینــد فلســفه از حقایــق اعیــان خارجــی ســخن می‌گویــد و از ســوی 

دیگــر موضــوع آن را وجــود تلقــی کرده‌انــد!
وقتــی صدرالمتألهیــن اصالــت وجــود را بــه اثبــات رســاند، بــا توجــه بــه اشــکال 
کــه  کــرد  ســهروردی، به‌تعبیــر خــود ننگــی بــزرگ را از دامــن حکمــا زدود2 و روشــن 
وجــود، اصــلِ اصیــلِ واقعیــت و بنیــاد هســتی را شــکل می‌دهــد و همــۀ بحث‌هــا 
دربــارۀ حقایــق اعیــان خارجــی، در واقــع بحــث از عــوارض ذاتــی و احــوال وجــود 

اســت.
کــه  اســت  آن  اســت. مســئلۀ وجــود ذهنــی  نمونــه دوم دربــارۀ وجــود ذهنــی 
چیزهایــی عــاوه بــر خــارج، در ذهــن نیــز وجــود دارنــد امــا واقعــاً چگونــه می‌شــود 
چیــزی گاه در خــارج و گاه در ذهــن باشــد، گاه وجــود عینــی و گاه وجــود ذهنــی 
و علمــی بــه خــود بپذیــرد؟! شــیخ اشــراق و پیــروان او بــا آنکــه ماهیــات را اصیــل 
و عینــی می‌دانســتند، بــه وجــود علمــی آن‌هــا نیــز اعتقــاد داشــتند و به‌صراحــت 
می‌گفتنــد ماهیــات، افــزون بــر ذهــن، در خــارج نیــز صــورت دارنــد. صدرالمتألهیــن 
بــا تبییــن حقیقــت اصالــت نشــان داد ایــن دو ســخن بــا یکدیگــر ناســازگار اســت. 
گــر ماهیــت اصیــل اســت، هرگــز خــود او در ذهــن، حقیقــت و صــورت نــدارد؛  ا
چنان‌کــه پــس از اثبــات اصالــت وجــود معلــوم شــد آنچــه از مفهــوم وجــود در ذهن‌هــا 
گــر همــگان معتقدنــد ماهیــات  ا بنابرایــن  نیســت.  اســت، وجــود ذهنــی وجــود 

1. مجموعه‌مصنفات شیخ اشراق، ج2، ص67.
2.الاسفار، ج1، ص338.
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یــرا امــر  یــت آن‌هــا برمی‌گــردد؛ ز وجــود ذهنــی نیــز دارنــد، ایــن معنــا دقیقــاً بــه اعتبار
ی، افــزون بــر خــارج می‌توانــد در ذهــن نیــز بــروز و ظهــور داشــته باشــد. ایــن  اعتبــار
کنــون چنــدان روشــن نباشــد لکــن بــه‌زودی روشــن خواهــد شــد  معنــا ممکــن اســت ا
ی آن  ی‌بــودن به‌معنــای ذهنــی صــرف بــودن نیســت بلکــه امــر اعتبــار کــه اعتبار
اســت کــه خارجیــتْ عیــن آن نباشــد؛ چنان‌کــه اصالــت آن اســت کــه عینیــت و 
خارجیــت، عیــن و ذات آن باشــد. از همیــن ‌رو بســتر بــرای بازتــاب ذهنــی ذات 
وجــود اصیــل فراهــم نیســت امــا شــرایط بــرای بازتــاب ذهنــی ذات ماهیــات، کامــاً 

فراهــم اســت.
برمی‌گزینیــم.  أخــص  به‌معنــای  الهیــات  مســائل  میــان  در  را  دیگــر  نمونــۀ 
، از بهتریــن برهان‌هــا  برهان‌هــای صدیقیــن به‌تقریــر صدرالمتألهیــن و پیــروان او
ــی  ــات ذات، به‌راحت ــر اثب ــزون ب ــا اف ــن تقریره ــت. ای ــود اس ــات واجب‌الوج ــرای اثب ب
صفــات حــقّ تعالــیٰ از جملــه وحــدت او را نیــز اثبــات می‌کننــد. مبنــای اصلــی ایــن 
تقریرهــا، اصالــت وجــود اســت. وقتــی وجــود اصیــل اســت و هــر امــر دیگــری مثــل 
ی و جــزو حــالات و شــئون وجــود تلقّــی می‌شــوند، ایــن ســخن  ماهیــات، اعتبــار
بــدان معناســت کــه متــن واقــع را فقــط وجــود پــر کــرده اســت. بــا اندکــی تأمــل روشــن 
یــرا  ز نیســت؛  متعــدد  و  متکثــر  خــود  ذات  به‌حســب  حقیقتــی  چنیــن  می‌شــود 
چیــزی کــه در مرحلــۀ متــن واقــع، موجــب تفرقــه و فرجــه شــود، وجــود نــدارد و بــا توجــه 
بــه همیــن بحــث اســت کــه شــبهۀ ابن‌کمونــه در فــرض واجب‌الوجودهــای متعــدد، 

ــرای طــرح نخواهــد داشــت. هیــچ جایگاهــی ب
ــت  ی ــق از اعتبار ــم عمی ــود و فه ــت وج ــۀ اصال ی ــه نظر ــرد ک ــد ک ــد تردی ی نبای ــار ب
ی در کل حکمــت گذاشــته و می‌گــذارد و  ماهیــت و امثــال آن، تأثیــر شــگفت‌آور
ــدد  ــاخه‌های متع ــی و ش ــت عمل ــامی را در حکم ــت اس ــای حکم ــی امتداده حت

آن متأثــر می‌ســازد.


